
1 

 

داري و تحليل و رايج اقتصاد سرمايه ياستنتاج مباني نظريه

 هاي كلان توسعه غربيشناسي عقلاني و تجربي مدلآسيب
 2ـ محمدصادق حيدري 1عترت كشتكاران

 

  چكيده:
داري ايههاي غربي در اقتصاد سرمها و مدلدر اين مقاله سعي شده است وجه اشتراك نظريه

تصاد لسفه اقفه عنوان يك تجربه و عقلانيت تحليل شود. از اين رو ب« اصالت سرمايه»با رويكرد 

 شود. غرب موضوع بحث قرار گرفته و در دو سطح زيربنا و روبنا ارزيابي مي

رفي ته معبيني تمدن مدرنيكننده جهاندر زيربنا اصالت سرمايه نمود اصالت ماده و ترسيم

ياسي، دگي سايه و آثار ماده در همه وجوه زنشده است و نتيجه آن جريان آيين جديد پرستش سرم

وع علم ن موضفرهنگي و اقتصادي بشر است. بر اين اساس الاستيسيته نياز و قدرت ارضاء به عنوا

ياز و نبين  باشد زيرا فاصلهگوي رشد نمياقتصاد تداوم تاريخي نداشته و اين تجربه بشري پاسخ

فع قشر ر منادهاي بشري را ، كرامت انساني و آرمانهاي غربيقدرت ارضاء براي جوامع بشر در مدل

 باشد. هاي مردم نميگوي زندگي تودهها پاسخنمايد و نظريهخاص منحل مي

نوان عتكنولوژي به »، «مدل توليد، توزيع و مصرف»، «قوانين انحصارات»در روبنا به 

هاي رانتحليل از بح»، «عملكرد نظام مالي بر اساس فرهنگ ربا»، «سفارشات فرهنگ سودمحور

هاي هر يك شده و چالشپرداخته « تعريف پول»و « دارياجتماعي و كارگري در اقتصاد سرمايه

 مورد دقت قرار گرفته است. 

هاي موفق و عقلاني براي تدوين الگوي هاي غربي به عنوان تجربهها و مدلبر اين اساس نظريه

  3شود.اسلامي ايراني پيشرفت توصيه نمي

داوم شد، تراصالت سرمايه، فلسفه اقتصاد، آلاسيسته نياز و قدرت ارضاء،  هاي كليدي:ژهوا

 مدل توليد. در تاريخي، بحران، ربا، انحصارات 
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 بيني تمدن رنسانسمقدمه: اصالت سرمايه به عنوان جهان

هاي اقتصادي بايد مد نظر ها و سيستماي كه در بررسي مدلترين مسألهاساسي

اي است كه هيچ يك از روابط و ترين مقولهبه عنوان شامل« مبنا»ن قرار گيرد، پژوهشگرا

عوامل و اجزاء از آن خارج نبوده بلكه قدرت شمول و گستردگي آن، جايگاه هر يك از اين 

دار همان كاري است در نظام اقتصادي، عهده« مبنا»كند. در واقع ميموضوعات را مشخص 

ترين دهد؛ كه انعكاس آن تا جزئيبيني انجام ميدر جهان« يتماه»يا « وجود»كه مفهوم 

 جزئيات جريان داشته و قابل ملاحظه است.

چه كه مبناي مدل غربي را شكل داده و نظام اقتصادي جهان را پديد بر اين اساس آن

« اصالت سرمايه»بدين معني كه وقتي از  (.1373الهاشمي،)حسيني است« سرمايه»آورده، 

آيد، هيچ معارضي در برابر آن وجود ندارد و همه امور بايد به آن بازگردند. ميان مي سخن به

شود كه اثر آن در ربط با اقتصاد و يعني در دنياي غرب حتي يك مقوله ساده هم يافت نمي

سرمايه ملاحظه نشده باشد. در واقع همه ابعاد جامعه در نسبت تأثير يا اثر اقتصادي و 

هاي گيري حساسيتو جهت« سياست»شود. حتي مقوله نجيده ميمحاسبه آن اثر س

قتصاد است، به عنوان مثال براي مردم جامعه آمريكا ااجتماعي نيز متأثر از تأثير و حاكميت 

پخش تبلغيات تجاري كالاها و تعيين نرخ ويژه براي آن، يك امر  وجمهور قطع نطق رئيس

در « سياست»نسبت به مردم  تيساسحي پذيرفته شده است. اين بدان معناست كه حت

كند. قابليت طرح پيدا مي« اقتصاد»به خاطر « سياست»گيرد و درجه دوم اهميت قرار مي

اساساً در اين نگاه، اجتماع به اين دليل تشكيل شده تا آن دسته از نيازهاي مادي افراد را 

نمايد و دولت هم در اين  كه در زندگي انفرادي امكان رفع و تأمين ندارد، ارضاء و تأمين

ي ابداً ايمانميان نقش مديريت روند ارضاء را به عهده دارد بنابراين ارتقاء درجات روحي و 

مقصود نيست. در اين نگاه حتي امور معنوي و روحاني و دعا و عبادت و زيارت وامثال آن از 

« اذان»گ زدن شود كه به جاي زنشود و اگر ساعتي ساخته ميموضع اقتصاد نگريسته مي

كند، اثر اقتصادي آن در رشد سرمايه ملاحظه شده است و الاّ در نظر سازندگان پخش مي

چه اين كالا تفاوتي ميان صوت مقدس اذان و صوت يك خواننده فاسد و مبتذل نيست. آن

است و بر اين اساس در موضوع « افزايش انگيزه مصرف»براي آنان مهم است، چگونگي 

هاي ها و ذائقهكنند تا با رعايت پسندها، حساسيتگذاري ميسرمايه« شناسيروان»

اگر در عرصه فرهنگ و باور عمومي تر شود. بنابراين مشتريان، فروش كالاي توليدي بيش
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نيز به دنبال تغييرات هستند، تغييراتي مطلوب است كه در جهت رشد سرمايه و سود آن 

شود و مفهومي جز ع و تبع سرمايه، تعريف ميربر آن اساس اخلاق نيز به عنوان فباشد. 

ابزار رشد سرمايه ندارد. به همين ترتيب طرح مسأله ورزش و تخصيص اوقات فراغت و 

تفريح براي نيروي كار جامعه، تنها منحصر در اين مقصود است كه تفريح و ورزش چه سهم 

يه دارد؟ البته كار به همين كيفيت كار و بالتبع افزايش توليد رشد و سرما تأثيري در ارتقاء

هاي ورزشي شود بلكه چگونگي ايجاد درآمد از همان مراكز تفريحي و فعاليتجا ختم نمي

هاي هزينه نيز شناسيشناسي و روانگيرد. حتي در جامعهنيز مورد بررسي و ارزيابي قرار مي

شناسايي شود تا با داري تأمين ميهاي بزرگ سرمايهتوسط شركت ،سنگين تحقيقات

ها نسبت به تنوع و افزوني كالاها ممكن گشته و جوامع، نحوه سلوك و تشخيص پسند آن

 موجبات رشد سرمايه را فراهم سازد.

ه و با رخاستگرايي و شرافت ملي و امثال آن هم دقيقاً از همين ريشه بملي طرح مسأله

ر لاتر، دل باافراد در شك اصالت سرمايه متناسب است زيرا نيازهاي مادي فرد و استعدادهاي

ول نيز ح« امكانات طبيعي»هاي علمي درباره شود و بررسيمتجسد مي« مليت»مقوله 

مين اره زهاي گزاف تحقيقاتي دربچرخد و به عبارت ديگر علت تأمين هزينههمين محور مي

لكه به بيست، نها و درياها و... عشق به ازدياد علم بشري ها و مراتع و معادن و كوهو دشت

ا توان بشود كه چگونه ميگردد كه با شناخت امكانات طبيعي روشن مياين نكته باز مي

ايه ه سرمبهاي جديدي را پديد آورد و بهره مادي گرفت و گذاريها سرمايهاستفاده از آن

ل است؛ در همين چارچوب قابل تحلي« جغرافياي اقتصادي»افزود. لذا طرح مباحثي چون 

 تبديل نمود.« سرمايه اجتماعي»را به « سرمايه طبيعي»توان كه چگونه مي

هم به عنوان امر اصلي به شمار « انسان»واقعيت تلخ آن است كه در اين مبنا حتي 

قانون »شود كه حتي حد و مرز توليد آن را رود بلكه يك امر داراي اثر محسوب مينمي

پرورش نيروي ن نگاه، تفاوتي بين كند. با اين توضيح كه در ايمعين مي« اصالت سرمايه

  1با توليد مرغ وجود ندارد.انساني 

                                                           
گذاري در خريد ماشين و ابزار و تأسيسات و مواد اوليه را محاسبه نمود اندازي يك واحد مرغداري بايد سرمايهدر راه. 1

ها و هاي مرغ، نسلشناسي نطفههاي آن را مرتباً كنترل كرد و به تحقيق پيدايش تخصص پيرامون آسيبفرمولو 

ها هم از بين رفت، همانند نژادهاي مختلف آن و كيفيت تبديل آن به جوجه پرداخت. در اين ميان، اگر مقداري از دام

ضريب دقت، تلفات را كاهش داده و از ضرر پيشگيري كنند. در  بينند با ارتقاءهاي يك كارخانه بر خود لازم مياسقاطي
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مقدار نيروي كار لازم را است كه درباره نيروي انساني هم با همين محاسبات 

هاي موجود مانند خريد مواد اوليه، ريزي براي جلب تخصصسنجند و با برنامهمي

از جذب نيروي انساني عبور كرده و بر  تر،كنند. اما در برنامه طولانيمتخصصين را جذب مي

ليد نيروي انساني مطلوب  تو ،اساس تدوين برنامه كنترل خانواده و اعطاء امتياز بر اساس آن

شود. يعني از آغاز دوران ازدواج با بررسي گروه خوني پدر و مادر و امثال آن، انجام مي

گيرد و مورد شناسايي قرار مي آسيب و استعدادهاي فرزنداني كه قرار است به دنيا بيايند

ها مقدار خوراك، تفريح، ورزش و تغذيه زوجين همانند روش اصلاح نژاد گوسفند و ساير دام

 همين روند كنترلنيز شود تا فرزند به دنيا بيايد و پس از آن مشخص شده و تجويز مي

ي در كودكستان و شود. از تغذيه در زمان طفوليت گرفته تا كنترل رواني و آموزشتكرار مي

دبيرستان، تا به منظور تناسبات رشد سرمايه، پزشك و مهندس و تكنسين به مقدار لازم 

را هم مديريت و « توليد تخصص»، «متخصص»توليد شود. اصالت سرمايه گذشته از توليد 

هاي كند و با تبديل تحقيقات فردي به تحقيقات سازماني و تأمين هزينهدهي ميجهت

هاي علمي رشد سرمايه را تأمين هاي پيچيده تحقيقاتي، نيازمنديبرنامه سنگين براي

 كند.مي

شود حتي اخلاق و باور و ذائقه نيز قابل توليد و در ادامه همين روند است كه ادعا مي

هاي انسان و تحليل آن تعريف مادي است و اين كار از طريق تعيين نوع غالب در خصوصيت

شناسي قبلي از بين رفته و پسند و ي و حذف استثنائات؛ زيباييدر چارچوب رياضيات آمار

گردد و تغيير مقياس در پسند و اخلاق اجتماعي ها حاكم ميشناسي جديدي بر ملتزيبايي

 گيرد.شكل مي

اي را هاي اقتصادي، هيچ مقولهها و مدلپس سرمايه به عنوان اصل و مبنا در سيستم

را از زاويه « امور فرهنگي»و « سياسي»د و حتي آثار بيناز تحت شمول خود خارج نمي

                                                                                                                                              
واقع بدون آن كه ساده يا پيچيده بودن سيستم كارخانه موضوع بحث باشد، تمركز و توجه كارگزاران سرمايه بر اين 

هد. لذا گذاري و ايجاد تخصص متناسب با آن را چگونه انجام دهند كه افزايش سود سرمايه را نتيجه داست كه سرمايه

هاي توليد دام، كليه امور از جمله خوراك دام، سوخت و سوز آن، ميزان اضافه شدن شركت هاي سادهدر حسابداري

گيرد. يعني اين مبنا بري قرار ميپر يا پوست دام و ديگر اجزاء آن مورد محاسبه و بهره وزن در هر روز، فضولات

 فرمول سرمايه قرار نگيرد. ي تحت پذيرد كه امري داراي اثر باشد ولنمي
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تري تر و بهره افزونكند تا بتواند از همه ابعاد جامعه، سود بيشملاحظه مي« اقتصاد»

 ( 1361الهاشمي، ي)حسينبگيرد.

 

به عنوان توجه به هر شيء فلسفه اقتصاد طرح بحث: كالا و رشد آن موضوع ـ 

 داراي آثار در شكل اجتماعي

هاي اقتصادي و حكومت ها و مدلدر سيستم« سرمايه»د از اين كه مبنا قرار گرفتن بع

توان به سطح مي ،هاي عيني تبيين شدآن بر ابعاد سياسي و فرهنگي، از طريق مثال

« افتصاد فلسفه»در يك جامعه را از منظر « اصالت سرمايه»تري از بحث پرداخت و عميق

ممكن است  يدر نگاهي علمي و تحليل« سرمايه»هاي عيني، لبررسي نمود. لذا فارغ از مثا

تعريف گردد اما « كالاي در جريان مصرف»و يا حتي « كالاي در جريان توليد»به سرمايه 

رسد اگر سرمايه و رشد آن به عنوان يك اصل و مبنا در سيستم اقتصادي تلقي به نظر مي

تعريف كرد. « ر اقتصادي در اجتماع استهر چيزي كه داراي اث»شود، قهراً بايد آن را به 

اي است كه بقيه هماهنگي اجزاء و عوامل و روابط به آن باز مقوله« اصل در مبنا»زيرا 

گردد و معارضي ندارد. در واقع بسيار طبيعي است كه بشر به عنوان يك عنصر صرفاً مي

نظر ندارد و به « هآثار ماد»مادي، نگاهي مادي داشته باشد و در اين صورت به چيزي جز 

خوش نيست و آثار ماده آن گاه كه شكل اجتماعي به خود بگيرد، چيزي غير از آن دل

گاه توجه به به مثابه اصل قرار گرفت. آن« ماده»نخواهد بود. يعني اگر « اقتصاد»چيزي جز 

 شود و الگوي توليدقابل طرح مي« كالا»هر شيء داراي اثر در شكل اجتماعي، تحت عنوان 

گيرد. تا با تركيب آثار و نحوه توزيع و تخصيص و ايجاد بازار براي آن مد نظر قرار مي

موجود، بتوان به آثار جديدي دست پيدا كرد. به عبارت ديگر هر كسي در فلسفه، مسلك 

مادي را اختيار كند و ماده را مستقل بالذات بداند در نظام اجتماعي، اقتصاد محور خواهد 

دهد. به همين سي و فرهنگي و... را تنها از زاويه اقتصاد مورد ملاحظه قرار ميبود و آثار سيا

دليل است كه در جوامع غربي، فرهنگ معنوي مسلمانان را هم از زاويه سودآوري مورد 

 دهند.بررسي قرار مي
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 آثار اقتصادي براي رشد سرمايه ورات جامعه وتعميم تعريف سرمايه به مقدـ 

صادي ثر اقتداري، سرمايه به هر امر داراي ادر اقتصاد سرمايه» شود: ممكن است گفته

د توجه ما بايا« هاي قائلين به اين مكتب وجود نداردتعريف نشده و چنين تحليلي در نظريه

عني فرق يقائلين به آن تفاوتي اساسي وجود دارد؛  «فعل  » و »مفهوم»داشت كه بين يك 

يگر ي مفاهيم فلسفي است. به عبارت دچه لازمهآن گويد وچه فيلسوف مياست بين آن

ي خصيهشبايد بين طرفدار يك چيز و لوازم خود آن چيز تفاوت گذاشت و نبايد خصوصيت 

رمايه، سجا هم اگر قائلين به يك مفهوم را با ذات و لوازم آن مفهوم مخلوط نمود. در اين

ها قرار آن اجزاء و عوامل و روابط هاي اقتصادي و هماهنگ كنندهها و مدلي سيستم«مبنا»

ن آقابل شود و معارضي در مگرفت، قهراً شموليتي خواهد يافت كه بر همه چيز حاكم مي

 قابل طرح نخواهد بود.

 اصل قرار گرفت« امر داراي اثر»به عنوان « ماده»بنابراين وقتي در فلسفه، 

چه كه بود كه ميان هر آن، انعكاس آن در اقتصاد اين خواهد (1371الهاشمي، )حسيني

داراي اثر اقتصادي است، تفاوتي گذاشته نشود: از كالايي به نام نوشابه كوكاكولا و مواد اوليه 

تا نيروي كاري كه در توليد اين گرفته كند آن و ابزار و ماشيني كه اين محصول را توليد مي

ماده آن است كه اخلاق كند. يعني لازمه فلسفه مادي و قول به اصالت محصول مشاركت مي

و باور و ايمان هم به شكل مادي ملاحظه شده و از آن اثر و بهره اقتصادي دنبال شود و 

حتي انسان به عنوان موجود زنده و مختار هم تحت قوانين اصالت سرمايه دربيايد. در واقع 

أ بودن بايد به كل جهان به عنوان سرمايه نگريست زيرا همه موجودات جهان از زاويه منش

در اين صورت است كه به همه موجودات به عنوان كالا  ، داراي اثرند.ها براي اثر اقتصاديآن

شود و با اصل دانستن كالاست كه روابط اجتماعي و كار و مديريت و تكنيك و نگريسته مي

 ها چيزي جز طريقي براي بروز اثر و جز كيفيتي براي آثارشود و همه اينعلم و... ايجاد مي

شود تا در اقتصاد هر باعث مي 1نيست. لذا اعتقاد به اصل بودن ماده« ماده»امر قانونمند 

                                                           
كند، از بررسي رابطه روشن مي« اصالت ماده»را براي مسلك « اصالت سرمايه»تري كه روبنا بودن مفهوم . بيان دقيق 1

شود: در واقع اثر و خاصيت، تابعي است از چيزي كه داراي آن اثر و خاصيت است؛ ميان اثر و منشأ اثر مطرح مي

شود. پس اصل در اي است كه بدون آن هيچ خاصيتي ملاحظه نميمقوله« نيرو و انرژي»د: شوطور كه گفته ميهمان

ماده ذاتاً داراي خاصيت يا « اصالت ماده»گردد زيرا در مكتب است كه اثر و خاصيت به آن بازمي« ماده»خاصيت و اثر، 

، در سطح بسيار كلي و در يك نگاه كلان، گذاري و تحقق خارجينهايت تضاد است. به عبارت ديگر در مقام اثرداراي بي

محسوب « اثر»كه بشر به دنبال آن است ـ يك و گسترش ـ« دارامر قانونمند و خصلت»هم به « قانون»حتي نفس 
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پذيرفته شود و اگر صحبت از تأمين اجتماعي « سرمايه»چه كه داراي اثر است، به عنوان آن

شود، به اين دليل است كه و احترام به قشر كارگر يا توجه به اخلاقيات و امور فرهنگي مي

ها اثر اقتصادي گرفت و به توان از آناند كه مياي محسوب شدهر به عنوان سرمايهاين امو

ها رشد سرمايه را افزايش داد و الا اگر تأمين اجتماعي بدون ملاحظه بازدهي ي آنواسطه

در سطح ماكرو انجام گيرد و متناسب با رشد توليد ناخالص ملي و اولويت افزايش ثروت 

چنان كه تبليغات و امور هنري در جامعه نيز در حقق نخواهد شد؛ همملي بنا شود، رشدي م

 گيرند تا افزايش مصرف محقق گردد.اين جهت قرار مي

آثار  و نه اي كه در اين ميان قابل دقت است، ضرورت توجه به مطلق آثارالبته مسأله

« شدر»د يرفعلي است؛ يعني اگر فقط آثاري كه فعلاً در دسترس است مورد توجه قرار بگ

 شود.ممكن نمي

  

قض تحليل فلسفي الاستيسيته نياز و قدرت ارضاء بر اساس تضاد ديالكتيكي و نـ 

 آن به عدم تداوم تاريخي

ها و داري و فرمولدر اقتصاد سرمايه 1توان جريان تضادچه گذشت، ميبنابر آن

اي كلي رابطه« از اوارضاء ني»و « نياز انسان»هاي آن را به نظاره نشست: وقتي بين مدل

                                                                                                                                              
نام دارد. « ماده»شود( توجه نمود كه آن، شود و براي دستيابي به آن بايد به منشأ اثر )چيزي كه اثر از آن صادر ميمي

شود. البته منشأ اثر ضرورتاً از ادن و عدم غفلت از منشأ اثر است كه باعث دستيابي به آثار جديد )رشد( ميلذا بها د

كند ولي اين به معناي اصل شدن آن كيفيات نيست بلكه آن كند و روابطي خاص را ايجاد ميعمل مي« كيفيت»طريق 

 است.« ماده»يعني « ر داراي اثرام»ها كيفيات تنها طرز كار و طريقه عمل هستند و مبناي آن
هاي فعلي و در نباشد و منحصر به خاصيت« نهايت خصلتبي». به عبارت ديگر اگر ماده به صورت ذاتي، داراي  1

دسترس ما باشد؛ در هر رابطه و طريق و شرايط جديدي كه قرار گيرد اثر ديگري از خود بروز نخواهد داد. در واقع 

و اضافه نيست؛ اگر خصوصيتي از ذات نفي شود، قابليت اضافه شدن به آن را نخواهد قابل كسر « خصوصيات ذات»

« دايره»را از « انحناء»توان چنان كه نميتوان آن را از ذات كسر كرد همداشت و اگر خصوصيتي جزء ذات باشد، نمي

رون ذات فرض نگردد، در هيچ درجه نباشد. پس تا خصلتي در د 360اي را رسم كرد كه داراي انحناء گرفت و دايره

 اي بروز نخواهد كرد.رابطه

صورت گرفته و « تضاد»ترين دفاع از اصالت ماده توسط مسلك كند كه قوينكته فوق ما را به اين مطلب رهنمون مي

ل هاي متضاد را عامسعي كرده تا منشأ حركت ماده به عنوان امر مستقل و ذاتي را تبيين كند و ديالكتيك بين خصلت

ترين كند. در واقع اگر قرار باشد اصالت سرمايه به بهترين نحو ارائه شده و به قويايجاد تركيب و اثر جديد معرفي مي

صورت از آن دفاع شود، بايد از طريق تضاد و ديالكتيك وارد شد تا ربط اصالت سرمايه به مباني فلسفي آن تمام شود؛ 

ها باشد، نيست بلكه مبنايي است كه اثر خود را خانهها و كتابآن در كتابزيرا فلسفه تنها يك بحث نظري كه جايگاه 
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الاستيسيته »ملاحظه شود، با امكان قول به كشش مواجه خواهيم شد كه به اين خصلت، 

شود كه تر ميگوييم. بنابراين اساس قدرت ارضاء زماني بيشمي« نياز و قدرت ارضاء

 متناسب با آن، نياز افزون شود.

محقق شود و نياز را در  است؛ يعني هر ارضائي« تضاد»، حامل «نياز»به عبارت ديگر 

جا در اين« ديالكتيك»شود. به اين ترتيب، تري ايجاد ميموضعي از بين ببرد، نياز پيچده

دهد به نحوي كه را شدت مي زكند و هم نيامي هم نياز را ارضاء ،قابل ملاحظه است: كالا

لاهاي گوناگون ـ كند. در ادامه همين است كه كاكيفيت ارتباط )الاستيسيته( نيز تغيير مي

آيند. پس ديگر متضادند و تأثير كششي و تنشي دارند ـ پديد ميكه در گوناگوني با يك

كند شود، در ذات خود هم نياز را ارضاء ميبه عنوان اثري كه بر انسان جاري مي« مصرف»

و  است« توليد»طور كه تأثير انسان بر جهان هم حامل كند همانو نياز جديدي را ايجاد مي

 (1377الهاشمي، )حسيني طلبد.هم تغيير توليد را مي

شود كه در كند: گاه انساني فرض ميتري ميمثال ذيل به تبيين مطلوب كمك بيش

سرما و بوران شديد گرفتار شده و توانايي بر نجات خود را ندارد و لذا به دليل سلب اختيار 

اضطرار حقيقي و واقعي است. اما گونه دارد كه اين حالت همان از او، حركتي اضطراب

توان انساني را فرض كرد كه براي بردن شرطي كه با دوستان خود برخلاف اين حالت، مي

ي چنين رود تا با تحمل يك ساعتهبسته، در سرما و سوز شديد به خارج از خانه مي

نه وضعيتي، جايزه تعيين شده را ببرد. اما پس از مدتي منصرف شده و با سرعت به خا

گويد: اگر در سرما يخ بزنم، ديگر زنده نيستم تا گردد و در توضيح علت اين كار ميبرمي

است كه بر اساس « اضطرار منطقي»بتوانم از جايزه استفاده كنم. پس يك نوع از اضطرار، 

شود و مانند اضطرار واقعي نيست كه كارها از روي ناداني و علم و آگاهي به آن عمل مي

بيند به چنان كه وقتي شخصي در سرما آتش ميون دليل انجام شود. هماضطراب و بد

سوزاند. يعني داند دود آتش چشم او را ميكه ميبرد ولو اينخاطر گرم شدن به آن پناه مي

                                                                                                                                              
شود. يعني دهد و به عنوان يك قيد كلي، در تحليل و شناخت همه جزئيات منعكس ميدر تمامي زندگي نشان مي

چيدگي در كالا و گردد و منشأ اثر و پيچيدگي در كار و پيرشد به عنوان يك اثر در نگاه كلان، به منشأ اثر بازمي

كند و هاي ولو بالواسطه به ماده بازگشت ميهاي جديد نيست كه اين خصلتپيچيدگي در ابزار چيزي جز خصلت

شود. پس قول به اصالت سرمايه در اقتصاد عيناً هاي متضاد در ذات ماده موجب آثار جديد ميديالكتيك بين خصلت

 قول به اصالت ماده در فلسفه است.



9 

 

را « نياز به گرما»استفاده از هيزم يك نوع مصرف است كه داراي دو خصلت مادي است: هم 

كند و هم به خاطر وجود دود، يك نياز و امش ايجاد ميكند و نسبت به آن آرتأمين مي

كند. در واقع مقوله مصرف و توليد در اقتصاد هم بر همين اساس اضطرار جديد ايجاد مي

استوار شده يعني حركت منطقي در اقتصاد بر اساس ديالكتيك نياز و قدرت ارضاء قابل 

شود. به عبارت ي اقتصادي ميهاتفسير است و اين رابطه ديالكتيك است كه منشأ حركت

ف شود، به خاطر صمت« عملكرد منطقي»ديگر اگر انسان و جامعه اقتصادي به اين وصف 

اين است كه همان اضطرار منطقي را پذيرفته و علت پذيرش اين نوع از اضطرار، آن است 

حاكم است. به اين ترتيب خصلتي كه خود انسان « قانون ماده»كه بر حركت انسان هم، 

چنان كه طرف مقابل تركيب هم داراي خصلت مادي كند همدارد به ماده بازگشت مي

گونه است و ها نيز هميناست؛ يعني طرفين تركيب حاصل تضاد هستند و رابطه ميان آن

 كند.وار ادامه پيدا مياين سير مسلسل

عملكرد در يك سطح بسيار كلي همان  شود كه طريقهچه گذشت روشن مياز آن

دهد و ها را هم بر همين اساس شكل مياست كه فرمول« الاستيسيته نياز و قدرت ارضاء»

اساس اين كشش و تنش، ديالكتيكي است كه بين اشياء عالم )از جمله انسان و جهان( و 

داري كاملاً سازگار ها جاري است. لذا اصالت سرمايه و اقتصاد سرمايههاي متضاد آنخصلت

اي، تضاد در روند تاريخ را توضيح داده و كيفيات و كميات اي تضاد وهلهبا تضاد است و به ج

 دهد.را تغيير مي

، «تضاد»جا به دنبال يك بحث فلسفي نيستيم تا با اثبات بطلان البته ما در اين

فلسفه »را نيز امري مردود بشمريم بلكه موضع اين بحث از جايگاه « اصالت سرمايه»

هم، با استدلال اقتصادي ـ و نه « اصالت سرمايه»امه مقاله، ردّ است و لذا در اد« اقتصاد

شود، هاي عميقي كه در اقتصاد انجام ميفلسفي ـ انجام خواهد شد. در واقع اكثر بحث

پردازد؛ زيرا دهد كه در سطح ماكرو به كل مباحث اقتصادي ميمعناي فلسفه اقتصاد را مي

شود. البته ممكن هاي آن نيز به راحتي معين ميبا روشن شدن آن كلّ، تكليف زير مجموعه

داري، بحثي از اصالت ماده و نظر به تضاد مطرح نباشد اما ما در است كه در اقتصاد سرمايه

كنيم ولو قائلين به آن مفهوم به آن لوازم توجه توجه مي« لوازم يك مفهوم»اين بحث به 

تواند به لوازم ديگر عدد مي« است 2 ، هشت برابر16»ي نكنند همان گونه كه گوينده جمله
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توجه نكند  32يا نصف بودن آن نسبت به  8، از جمله به دو برابر بودن آن نسبت به 16

 ها نخواهد شد.ولي اين غفلت موجب نفي اين نسبت

بر همين اساس، مكانيزم عرضه و تقاضا، نرخ بهره، كالاي جانشين و بسياري از مفاهيم 

ا خواهند كرد و حتي چرايي و علت سودجويي انسان نيز تحليل ديگر تعريف جديدي پيد

توان به يك ريشه ارجاع داد و از اين جديد خواهد شد و مباحث اقتصاد خرد و كلان را مي

به اين دليل نيست « علم»آورد. در واقع اطلاق كلمه  ها را به دستطريق، قدرت تبيين آن

يابي بلكه نفس علم به صورت نسبي علت« كنداين علم در خارج به اين گونه عمل مي»كه 

توان هاست كه ميها و محاسبه تغيير آنپذيرد و به دليل كشف رابطهشناسي  را ميو آسيب

 سخن بگويد.« رشد»از 

 

اد نياز و زمان ارضاء نياز و چالش آن با مفهوم تحليل اقتصادي از فاصله بين ايجـ

 رشد و تداوم تاريخي

شود، اين سوال قابل معرفي « علت پيدايش حركت»به عنوان « نياز» بنابراين هر گاه

طرح است كه آيا هر نوع نيازي علت حركت است ولو هيچ گاه ارضاء نشود؟ ممكن است 

كالاي مورد نظر انسان بعد از طي يك مدت زماني، براي او قابل »پاسخ داده شود كه: 

فاصله »خ داد  كه در قبال زيان ناشي از اما بايد به اين سؤال هم پاس« دسترسي خواهد شد

چه تدبيري وجود دارد؟ آيا هر مقداري از اين فاصله و « بين ايجاد نياز و زمان ارضاء نياز

ناآرامي رواني منبعث از آن، مضر نخواهد بود؟ وقتي انسان پس از معرفي كالاها خواهان 

ي ديگري به او نشان دهند و به ها بدود و در حين دويدن كالاهاها باشد و به دنبال آنآن

طور مداوم تحريك شود، آيا نبايد همواره در دوندگي به سر ببرد و بر سرعت خود بيفزايد تا 

 قدر به ارضاء برسد؟! كي و چه

تا زماني كه صرفاً به دنبال افزايش كمي باشد و از نظر « موتور مولد حركت»بنابراين 

با « ايجاد انگيزه نحوه»نگ است و اين يعني در ج« محصول خود»كيفي مقيد نشود، با 

سازگار نيست. در واقع بحران اجتماعي يا كارگري ناشي از جهل مردم يا « نحوه ارضاء»

هاي متناسب با آن است كه داري و مدلكارگران نيست بلكه علت آن، خصلت ذاتي سرمايه

رد. بر همين اساس توزيع با قوانين حاكم بر حركت متعارض است و قابليت تدام تاريخي ندا

معنا عادلانه درآمد بر اساس ميزان مشاركت در توليد هم يك شعار خالي از واقعيت و بي



11 

 

داري كه بر اساس روابط انحصاري و انحصارات است زيرا مكانيزم توزيع در جامعه سرمايه

ع دار شدت بخشيدن به بحران اجتماعي و كارگري است و توزيگيرد. خود عهدهشكل مي

 پذيرد. عادلانه انجام نمي

 

شناسي و روابط انحصاري در مناسبات انساني لازمه رشد سرمايه در جامعه ـ

 شناسي ماديانسان

 جا كليه قوانين و روابط و ضوابط و مناسبات انسانيمقصود از روابط انحصاري در اين

تر، ارت دقيقپذيرد. به عبشود و رشد سرمايه را ميكه تحت هر عنواني وضع مي است

ي شناسي به عنوان مبنا قرار گرفت، قدرت ملاحظههنگامي كه نياز و سود شخصي در انسان

شناسي امري ضروري است در جامعه« روابط ميان كيفيت پيدايش نياز و زمان ارضاي آن»

داري فاقد چنين قدرتي است؛ چون به جاي توجه به چگونگي نياز به دنبال و نظام سرمايه

گردد و قابليت ه مياحساس نياز است كه اين روند، موجب اختلاف طبقاتي در جامعتشديد 

نمايد. منحل مي« رشد سرمايه»ثروت و قدرت و اطلاع را به نفع تداوم ندارد و 

 (1375الهاشمي، )حسيني

دهد. ها را نيز تحت تأثير قرار ميوقتي دستگاه مولد بحران شكل گرفت، مكانيزم قيمت

روابط »ها تابعي از سطح درآمدهاست و سطح درآمدها نيز بر اساس زم قيمتيعني مكاني

هاي آن گيرد كه با دقت در تعيين قيمت و مسأله ارزش كالاها و فرمولشكل مي« انحصاري

شود قابل تبيين است. لذا بايد در ارزاني كالاها براي جامعه تجديد نظر كرد. ابتدائاً گفته مي

هاي مستقيم توليد به هزينه غير مستقيم هم ت مواد اوليه و هزينهكه بايد علاوه بر قيم

توجه نمود كه اين عنوان شامل تمام مواردي چون سوخت كارخانه، غذاي كارگران، اجاره 

شود و در آخر هم نرخ هاي اداري و... ميتأسيسات و استهلاك آن، مخارج تبليغي، هزينه

ش و تنش تقاضا در بازار، و سپس بر اساس كن بايد محاسبه شودبهره به قيمت تمام شده 

هاي شود كه: قيمت جنسقيمت تعيين گردد. پس از آن، اولين سؤال در اين باره مطرح مي

كه ارجاع جواب مسأله به مرحله بعد، مسأله را قبلي چگونه تعيين شده است؟ با توجه به اين

ي ديگر پاسخي علمي هكند و بازگرداندن قيمت يك كالا به قيمت صد مقولحل نمي

 شود.محسوب نمي
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ها به ها به نفع افزايش سرمايه چالش اصلي تعادلـ پذيرش تورم در مكانيزم قيمت

 نفع قشر خاص

بازار هم  دررگر فرد كااما فارغ از اين نكته و در آخرين بيان، نرخ بهره در يك طرف و 

موازنه به جاي ايجاد ست كه گيرد و اين كار دقيقاً شبيه آن ادر طرف ديگر قرار مي

با بازوي هاي ترازو استاتيك بين دو سنگ يك تني، يك سنگ صدگرمي در يكي از كفه

استاتيك تعادل و خروج از قانون تر از بازوي ديگر قرار گيرد. اين كار به مراتب بزرگ ورگشتا

مقابل كند؛ گرچه سنگ صد گرمي در است كه حركت را مرتباً به نفع يك طرف منحل مي

سنگ يك تني كم و كوچك است ولي تأثير آن در روند، تأثير تبديل قانون استاتيك به 

تعيين موضع يك  قانون چرخش و حركت است؛ آن هم چرخش و حركتي كه تنها به وسيله

شروع به « افزايش سرمايه»ها به نفع طرف انجام شده است. در اين صورت مكانيزم قيمت

تر از فزايش نسبي نرخ تورم را حتي اگر در يك دوره مالي بيشكند و احركت و چرخش مي

سازد. زيرا بيش از يك دوره، يا دو دوره يا سه چهار درصد هم رشد نكند، انكارناپذير مي

گردد كه وضع نرخ تورم در طول ده سال چگونه خواهد دوره بالاخره اين سؤال مطرح مي

، دد كرد؟ زيرا تورم حتي اگر نسبت آن كند گردها ادامه پيدا خواهبود؟! آيا افزايش قيمت

درمان نشده و « درد و بيماري»يعني شود، به جاي ديگري منتقل شده و فقر صادر ميولي 

توان فشاري را بر يكي از اعصاب وارد تنها به موضع ديگري انتقال داده شده است. بله! مي

تر به صورت مداوم به وي هاي قويكرد تا مريض درد را حس نكند اما در ادامه بايد مسكّن

 داد تا بازگشت درد به تأخير انداخته شود!

يابي قرار نگيرد و رابطه استاتيك آن كشف بنابراين تا زماني كه بيماري، مورد علت

نيست بلكه « توقف»جا نشود علاج درد ممكن نخواهد شد، البته مقصود از استاتيك در اين

ت عدم شناسايي، آن تعادلي كه به نفع يك طرف منحل است كه در صور« تعادل در رشد»

 شود باعث تشديد بيماري خواهد شد.

در واقع موضع منطقي هر شخص، تابع درآمد اوست. براي يك فقير خوردن نان خالي 

بخش و مطلوب است در حالي كه خوردن چلوخورشت براي شخص ثروتمند ممكن رضايت

وب شود. لذا منطقي بودن رفتار انسان در رابطه با است ناكافي بوده و علامت خسّت او محس

كند و آنان گردد  و درآمدها نيز تعادل را به نفع يك عده خاص منحل ميدرآمد او معين مي

متمايل كرده و « شيوه توليد و شيوه توزيع و حتي شيوه توليد علم»را به جهت دهندگان 
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تعيين مقدار و ميزان مشاركت در توليد از نمايد. يعني انحصار را جايگزين توزيع عادلانه مي

تقسيم به »اي است كه چنين قدرتي را ندارد چون اصيل شمردن سرمايه، با طريق رابطه

كند و رشد سازگار نيست و به جاي رشد عمومي، روابطي را دنبال مي «مشاركتدر نسبت 

دار شدت خود عهده داري نيزدهد و لذا طريقه عملكرد مبناي سرمايهسرمايه را نتيجه مي

 بخشيدن به بحران است.

 

داري و نقض آن به مكانيزم توليد و فرهنگ ها در اقتصاد سرمايهـ بررسي بحران

 سودمحوري

 هاي اين قشر از جامعهنارضايتي طبقه كارگر و اعتراضات و اعتصابات و قيامدر اين رابطه 

هاي مقابل و روياروي مدل هايي است كه همواره، يكي از آسيب«بحران كارگري»يعني 

داري منشأ و ريشه آن و هست. بحران كارگري كه در ادبيات اقتصاد سرمايه بودهداي سرمايه

گردانند؛ معمايي را به ضعف ادارك و جهال كارگران و پايين بودن سطح فرهنگي آنان برمي

ر راستاي قابل تحليل و نقد و نقض است. پژوهشگران جانب سرمايه بر اين نظرند كه د

هاي اجتماعي و تدابير پرورشي و هنري و تكنولوژي و تنوع كالاها، همواره بايد با آموزش

تبليغي اين رشد فرهنگي و رفلكس شرطي را براي كارگران پديد آورد كه مطالبه و انتظار 

سطح بالاتر رفاه براي آنان در يك زمان كوتاه امري ممكن و منطقي نيست، بلكه رفع نياز و 

ترسي به امكانات و رفاه بالاتر در طول زمان و با تحرك و تلاش بيشتر آنان ميسر دس

داري كارگران در پافشاري بر گردد. لذا با جريان اين فرهنگ در جامعه كه خود نگهمي

ها و نظم اقتصادي جامعه است، بحران كارگري فروكش مطالبه بالاتر رفاه به نفع خود آن

 خواهد كرد.

رسد بر اساس همان روابط مادي صرفي كه مبناي بررسي اين گروه از مي اما به نظر 

پژوهشگران است، چنين رفلكس شرطي با رفلكس طبيعي كارگر نسبت به ملاحظه درجه 

بالاتر رفاه و امكانات و كيفيت بهتر زندگي ناسازگار و در تعارض است. يعني رفلكس شرطي، 

ند اما رفلكس طبيعي رويارويي با محصولات جديد كاي منع ميكارگران را از چنين مطالبه

كند و لذا هنر تر تشويق ميمندي بيشو تنوع كالاها، آنان را به درخواست لذت مادي و بهره

خواني ندارد. در واقع هنگامي كه كارگران يك و تبليغ و آموزش در اين مبنا با منطق آن هم

كند رفلكس شرطي حكم مي ،كننداهده ميتكنولوژي جديد در لوازم خانگي را در بازار مش
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اما « زمان مناسبي براي خريد اين محصول نيست ،اكنون به دليل عدم توان ماليهم»كه 

تحريك طبيعي ميل به كالايي كه در مقابل اوست و تصور لذت بالاتري كه از خريد و 

ني كه امكان خريد كند، تا پس از مدت زماآيد، رهايش نمياستفاده از آن، براي او پديد مي

كه زمان زيادي از چشيدن آورد لذا فروشكستن و نارضايتي بدون آنرا براي خود فراهم مي

لذت استفاده وي از كالاهاي قبلي داشته باشد با ورود كالاهاي ديگري به بازار، نيازهاي 

 ها را ندارد.جديدي براي او ايجاد شده است كه امكان دسترسي به آن

داري است، ناشي از ايتي و بحران كارگري كه موجب اختلال در نظام سرمايهبنابراين نارض

بخش خصوصي، به جاي  جهل نيست بلكه ناشي از مكانيزم توليد و مبنا قرار دادن نفع 

منافع ملي است كه اين، به معناي درون متناقض بودن تعاريف در اين مبناست. البته در 

شود؛ امري كه جامعه اطلاق مي« و توسعه حرصگسترش »ادبيات ديني به چنين روندي 

 (1383)صدوق،  تواند بر اساس آن استوار گردد.در تداوم تاريخي نمي

براي فرونشاندن  ،هنوز مطرح نشده بود« مبناي كار در اقتصاد»به عبارت ديگر زماني كه 

 تأمين»و سپس مسأله « بازدهي و محاسبه تأثير آن»آتش نارضايتي كارگران مساله 

مطرح گرديد و پس از آن حق بيمه و مسكن و حق بازنشستگي به كارگران اعطا « اجتماعي

و « حق سنديكايي»ها و اعتصابات آنان را نكرد و در ادامه، شد اما باز هم چاره اعتراض

آن  دهندههم نتوانست بحران كارگري را كنترل كند، اين نشان« اضافه كار»و « پورسانت»

قوانين حاكم بر »خاسته از تخصص اقتصاد غربي از آن جهت كه با است كه قوانين بر

داري را دچار نظام سرمايهلذا كنند ناسازگار است، كه تداوم تاريخي را تضمين مي« حركت

كند. ممكن است اين سؤال مطرح چالش در توليد، توزيع و مصرف و حتي در تكنولوژي مي

« و بازدهي اقتصادي در غرب قابل انكار نيست بالاخره در عينيت، پيشرفت و رفاه»شود كه 

يك رابطه باشد، « صحت»تواند دليل بر هميشه نمي« وقوع»اما بايد توجه داشت كه 

تواند دست به كارهايي بزند كه به ضرر اوست. به عبارت ديگر فارغ از طور كه آدمي ميهمان

قوانين »اش با نازسازگاري وحي و لوازم و مقتضيات آن، اين نحوه روابط اقتصادي به دليل

 داشته باشد.« تداوم در تاريخ»تواند ، نمي«حاكم بر حركت

هم « رشد مقطعي»براي آن ممكن نباشد، حتما در « تداوم تاريخ»يعني هر روندي كه 

اي از مقاطع زماني مجموعه»به « تاريخ»اي از كذب و خسارت است. چون اگر حائز درجه
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ي گاه عدم ملاحظهد؛ آنشطع از زمان در عددي خاص برابر شد و با ضرب يك مق« تعريف

 .رشد در كل، قطعاً به معناي وجود نقض و خدشه در نفس آن مقطع خواهد بود

 

ها ، عملكرد بانكداري بر اساس فرهنگ ربا، اولين چالش در روبنا«تعريف پول»ـ 

 داريدر اقتصاد سرمايه

هم اراهايي هاي ناشي از آن، روبنبحران چنين مبنايي با همه تناقضات دروني والبته 

انداز، قدرت پس وسيله خريد، وسيله. اگر چه در تعريف پول به بيندتدارك مي مانند پول

رت قد»شود اما به نظر ما حقيقت تعريف پول به جاي يتكيه مخريد و معيار ارزش 

ترين ادهسائاً در گردد كه ابتدباز مي« قدرت دريافت و اعمال فشار و زور»به « پرداخت

 شود.ها تبيين ميمثال

دهد كه قدرت پرداخت رسد كه بانك به كساني وام ميدر ابتداي امر به ذهن مي

داشته باشند اما مدعاي ما اين است كه علت پرداخت وام، قدرت وام گيرنده در دريافت پول 

س گردش پول در عموم است در تبيين اين مطلب اولاً بايد ملاحظه كرد كه بانك بر اسا

اي خاص در اين باره اعتباري به او حساب جاري يك تاجر با به كار بردن فرمول و معادله

اين »كند. اما در پاسخ به اين سؤال كه گيرنده را انسان اميني محسوب ميدهد و واممي

بايد گفت: او در پرداخت ربا امين  است و بانك به « تاجر نسبت به چه چيزي امين است؟

داند كه بتواند ربا را پرداخت كند. حال از نوان يك موسسه انتفاعي شخصي را محترم ميع

آن را از جامعه دريافت  دتوانتوان ربا را دريافت كرد؟ طبيعتاً از كسي كه ميچه كسي مي

كند و به بانك بپردازد كه در اين روند، براي بانك مهم نيست كه رباي اين وام از چه راهي 

  1شود.تأمين مي

ر انك قرابا در حتي اگر وام گيرنده هيچ فعاليت اقتصادي با اين پول انجام ندهد و آن ر

بانك  براي دهد ولو با قرض گرفتن از شخص ديگري، رباي اين وام را پرداخت كند، اهميتي

 نخواهد داشت.

                                                           
ر بايد طوح بالاتله در سدهد كه اين مسأبانك در سطح اعتبارات توليدي، راه پرداخت ربا را مورد بررسي قرار ميالبته . 1

 ترين شكل مسأله در حال تبيين است.تبيين شود و فعلًا كوچك
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 گيريم كه بدون معامله با بانك از صدهزار توماندر مرحله بعد شخصي را در نظر مي

سرمايه خود در طي يك سال پنجاه هزار تومان سود به دست آورده است. اين شخص اگر 

به دنبال افزايش سرمايه خود است بايد مبلغي كمتر از پنجاه هزار تومان مصرف كند و مثلاً 

براي سرمايه صدو سي هزار توماني ناچار است تا در طول سال بيش از بيست هزار تومان 

رغم مصرف تمامي پنجاه هزار همين شخص با بانك كار كند. علي مصرف نكند. اما اگر

 دتواند قدرت خريد سال آينده خود را به اضافه اعتبار و كرديت بانكي افزايش دهتومان مي

به شرط آن كه وام بانكي )سرمايه( خود را فرض به جاي صدبار، صدو بيست بار در بانك به 

ه براي افزايش سرمايه و قدرت مبادله، از مصرف چرخش درآورده باشد. يعني به جاي آن ك

تري به دست بياورد كه در خود بكاهد؛ بايد به نحوي مصرف كند كه قدرت چرخش بيش

اش افزايش خواهد يافت. علت اين نكته نيز اين صورت قدرت اعتبار بانكي او و قدرت مبادله

ت. اساساً مزيت بانك در آن هاي بانكي اساستفاده از بانك و قدرت به گردش درآوردن وام

كند و در نظام نسيه محور، زمان تبديل مي« نسيه»به « نقد»است كه محور مبادلات را از 

الهاشمي، )حسيني ، خواهد بود.گوييممي« قدرت دريافت»كننده كه به آن به ضرر مصرف

1377)  

پول چك )فروشي، اعتباري كه بانك به دستدر اين روند و حتي در سطح خرده

غير از اعتباري است كه براي شخص تاجر قائل است زيرا با برگشت  دهد،تحريري( مي

يابد شود و مسأله حتي با رضايت طلبكار هم فيصله نميخوردن چك، صاحب آن جلب مي

اي است. بنابراين چون چنين كاري موجب لطمه خوردن به صيانت بانك و معاملات نسيه

آن « اعتبار»شود كه مبناي آن اه خاص براي افراد صادر ميگچك تنها بر اساس يك تكيه

قدرت »افراد است و اعتبار به معناي اثبات عملي قدرت پرداخت است كه چنين كاري بدون 

هاي مختلفي از سطوح اوليه تا تكنيك« قدرت دريافت»ممكن نيست. البته  ،«دريافت

مايش تجمل و ابهت مادي و مانور هاي اساسي آن نسطوح پيچيده دارد كه كه يكي از پايه

تشريفات خاص در مقابل كسي است كه در كشش و تنش نياز و ارضاء، قدرت مقاومت 

 شود. هاي عادي ديده ميتري دارد است و حالت ابتدايي آن در دكور و نحوه تزيين مغازهكم

ي در ويلاها هاي مفصلمهماني هاي كلان،تر و براي معاملهاما در سطوح بالاتر و پيچيده

هاي شود و صاحب مجلس از طريق وسايل منزل و كلكسيونو منازل مجلل برگزار مي

كه از ها و بدون آنمالي آن هنري و تحقير ارزش نظير بحث از جنبهقيمت و كمگران
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اي به نمايش موضوع معامله صحبتي كند، قدرت مالي خود را در برابر ديدگان فروشنده

ن خريداران مطمئن است دليل حجم بالاي محصولات خود، از كم تعداد بوگذارد كه به دمي

و در تمام طول مهماني، نگران از دست دادن چنين مشتري  ثروتمندي است كه توانايي 

مالي او به وسيله همين تشريفات اثبات شده است. در چنين شرايطي است كه خريدار در 

كه جانش به لب آمده، اشارات و تلويحاتي درباره اي دقايق پاياني مجلس و در برابر فروشنده

تر از قيمت تمام شده محصول كند و به صورت غيرمستقيم، مبلغي بسيار كممعامله مي

دهد و در مقابل در چند ساعت آينده ميرا كند و وعده پرداخت نقدي آن پيشنهاد مي

زش بودن معامله در اراصرارهاي فروشنده مبني بر به صرفه نبودن چنين مبلغي، بر بي

كند تا كند. اصرارهاي فروشنده، زمينه را آماده ميصورت پرداخت قيمت بالاتر تأكيد مي

اين خريداران توانمند و ماهر، قيمت مورد نظر فروشنده را بپذيرد اما به شرطي كه اين مبلغ 

 جاست كه فروشنده به دليل آن كه قدرترا در چكي شش ماهه پرداخت كند و در اين

تر و نياز رفتن محصول خود است و توانايي مقاومت كمنتحمل زمان را ندارد و نگران فروش 

كند و مطمئن از دستيابي به مبلغ اي را قبول ميآشكارتري دارد، كوتاه آمده و چنين معامله

معامله و نقد شدن چك است زيرا وسايلي كه در اين ويلا ديده چندين برابر مبلغ معامله 

كه علاوه بر امكان فروش شود در حالي. از سوي ديگر خريدار، صاحب محصول ميبوده است

ماه فرصت دارد مبلغ معامله را دراختيار داشته باشد و آن  6محصول در فرداي روز معامله، 

هاي ديگر از اين تكنيك، همراه با افزايش سرمايه خود بدون را به گردش دربياورد و با نمونه

 ر و كرديت خود را هم به چند برابر برساند. كاهش مصرف، اعتبا

دار ماهري با انجام چند معامله از اين نوع در هفته، چندين برابر در واقع چنين سرمايه

قدرت دريافت از جامعه را به دست آورده و آن را در بانك  ها و تشريفات آن،مخارج مهماني

خش مجدد به او داده در حالي كه به گردش درآورده و بانك هم به صورت مداوم، قدرت چر

هاي مردم عادي به دست آمده ولي در سپردهحجم پولي كه در اختيار بانك است، از خرده

كنندگان نهايت، قدرت كسي را افزايش داده كه سرمايه بيشتري داشته است. لذا هم مصرف

دكنندگان پرداخت كنند و هم تولي شوند به كسي كه قدرت مصرف بيشتري دارد،حاضر مي

ت همه اين علكنند كه هاي آن رفع يد ميدر مقابل چنين كسي از توليد خود و هزينه

 ها، افزايش قدرت مالي اين گروه از جامعه است. واكنش
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ها را به نفع هاي كوچك مردم آنآوري سرمايهاز سوي ديگر بانك هم با جمع

هاي مردم هفت ه بانك به سپردهكند. مثلًا اگر فرض شود كتر منحل ميهاي بزرگسرمايه

كند، دوازده هاي توليدي ارائه ميدهد، در مقابل از اعتباراتي كه به شركتدرصد سود مي

گيرد و توليدكننده علاوه بر اضافه كردن اين بهره بر مبلغ كالاي توليدي، درصد بهره مي

ه تمام شده و سود فرضاً پنج درصد هم به عنوان سود خود در نظر گرفته و آن را به هزين

درصد بهره 12درصد )17كند. بنابراين مردم در هنگام خريد كالا مجبورند بانك، اضافه مي

 7درصد سود توليدكننده( بيش از هزينه تمام شده بپردازند در حالي كه تنها 5بانك و 

هاي خود گيرند. يعني بسياري از دريافت سود هفت درصدي سپردهدرصد سود از بانك مي

ها رفته ها، به جنگ آنخوشند در حالي كه بانك ظاهراً به عنوان وكيل در تصرف پول آندل

ها افزوده است. درصد به قيمت كالاهاي مصرفي آنهاي توليدي، دهو از طريق وام

 (1377الهاشمي، )حسيني

گر چگونگي روابط پولي در سطوح خرد است و حتماً به نحو ها تنها نشانالبته اين مثال

كند كه در بخش پولي، المللي و جهاني جريان دارد اما روشن ميتري در اقتصاد بينپيچيده

گردد. يعني هر گاه كننده منحل ميداري و به ضرر مصرفبه نفع نظام سرمايه« زمان»

كند كه قدرت تحمل زمان را ندارد. شد، ضرر را به كسي منتقل مي« محورنسيه»معاملات 

داري هاي سرمايهكننده باشند و در مقابل روابط و مدلمعه بمثابه مصرفدر واقع اگر كل جا

شود و هر گاه زمان به كنندگان( منحل ميبه ضرر سيستم )كل مصرف« زمان»قرار بگيرند، 

ضرر بقاء يك سيستم باشد، سيستم از انسجام خارج شده و ميل به تلاشي خواهد يافت و 

 د داد. قدرت تداوم تاريخي را از دست خواه

 

 داري در روبناهاـ نظام مالياتي جهت رفاه مردم چالش دوم اقتصاد سرمايه

بنابراين در صحبت پيرامون سرمايه و رشد آن، قضيه سر مكانيزم نيست، نه فقط 

كه كند. زيرا بر فرض ترميم مكانيزم، بلكه حتي عوض كردن مكانيزم هم بحران را علاج نمي

ديگري را مقابل روابطي كه مصرف را به نفع رشد و تمركز  دولت يك سيستم مالي و روابط

ها و كارگركه به از مردم ماليات بگيرد كند، وضع نمايد؛ يعني به اين منظور سرمايه حل مي

يك سؤال مطرح جا در اين ؛، بدهدكه اختلاف مصرفي دارند هاييآنو به  به اقشار ضعيف
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قيمت  بهدهيد كه ماليات را يا اجازه مي كند؟يكنترل مها را هم قيمت ةمسأل ياآ شود:مي

 بيفزايد؛ تمام شده
كارگرها  و شدهنبيفزايد كه قضيه حل به قيمت تمام شده ماليات را اجازه بدهيد اگر 

گوييم نهايتاً ها را هم كنترل كنيم، ميبنا داريم قيمتما  ،اگر بگوييد نهاند و خوردهبازي 

جا دوَران بين نفي و اثبات است، دو رسانيد؟ اينيد يا نميرسانسود سرمايه را به صفر مي

رسد. اگر سود سرمايه را به صفر رسد، يا به صفر نميجواب بيشتر نيست؛ يا به صفر مي

بست جديد در برابر شما ايد و اضافه بر آن يك بنرسانديد، از اصالت سرمايه عدول كرده

يد، بلكه اين با انسان هم سازگار نيست؛ نه فقط از اصالت سرمايه عدول كردچون هست، 

كند، اين به صفر رساندن و دهد و نياز هم تابع ادراك، رشد مي، انسان را رشد مي«ادراك»

پذيرد؛ يعني قفل كردن شما، قفل كردن فيزيكي است؛ و ادراك انسان قفل شدن را نمي

كه انسان باشد، با هم سازگار روابط بين ارگانيزم جامعه با روابط بين ارگانيزم تك ياخته آن 

خواهيد با روابط و مناسبات انساني درست كنيد و در آن نيست. و ارگانيزمي را كه شما مي

توانند كه ذاتاً نمي ـ ها قفل شدن را نپذيرندتهياخت قفل شدن را بپذيريد، اگر تكخصل

شود. حتي ن حل نميمسأله با توقف و سكوبنابراين شود. ، اين روابط شكسته ميـ  بپذيرند

رسانيم. باز پاسخ اين است كه بازي را به تأخير اگر بگوييد حد رشد را به يك اپسيلون مي

گوييد بايد جوهرة آن را چرا نمي ايد،يد و به طور موقت جلوي انفجار را گرفتهاهانداخت

گوييم مي ؟ لذا به محور اصلي بازگشته وكنيدميبررسي كنيد؟! چرا از بررسي ريشه فرار 

گونه تغيير بخواهيد رو بنا را به عنوان لازمه ذات به مبنا برگردانيد، هيچ منظوراگر به 

هم شود، مگر اين كه دست از مبنا برداريد. اگر تغييري در روبنا موجب تغيير در ذات نمي

نيست، خوب واضح است كه « سود»دست از مبنا برداريد و بگوييد اصل در سرمايه، 

 اين ديگر سرمايه داري نيست. گوييممي
گوييم جهتي را كه تكنولوژي دارد سازگار با استمرار و تداوم نيست؛ يعني لذا اگر مي

شد صوري هست؛ يعني بينيد رهمين الآن پوك است، همين الآن رشدي را كه در آن مي

 كند.رتب اضافه ميضريب منفي را دارد م
جامعه، خيال افراد دست داده است؛ يعني  پول قدرت خريد خود را ازجا ديگر در اين

ها صادق با عينيت خارجي نيست. حالا كاري يعني خيال آن !ولي ندارند !كنند دارندمي

يا افزايش سرعت چرخش قبل ؟ آكه علت آن چيست؟ آيا سرعت چرخش استنداريم به اين
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جا فقط كذب را آيا چاپ اسكناس هست؟ كاري نداريم. در اين؟ از افزايش حجم توليد است

محصول  ،محل پيدا نشده. اين كذبخود و بيبي، «كذب»گويم اين در نظر داريم و مي

كذب در توليد است. يعني شيوة توليد سرمايه دچار كذب شده. شما بگوييد حالا يك 

شود؟! ولي اين گونه نيست كه هيچ طوري نشود. وقتي درصدي هم دروغ بگوييم، چه مي

رج صدق نكند، معنايش اين است كه مبناي شما در تجربه شكست عملكرد مبنا در خا

عمق به ها را از توجه خورده است و اين عجيب است كه مشاهده رفاه در ظاهر جامعه نظر

اند ولي اين رفاهي هم كه رسد كه مردم مرفهدارد. به نظر ميها باز ميها و بحرانچالش

در اين دستگاه  ؛اش نباشدضريب منفي در جوهرهداراي به وجود آورده ، يدارمبناي سرمايه

خود را به وسيلة حمله  كند ناراحتيتوانند جلوتر برود، خيال ميكنند مرتب ميخيال مي

كردن به بازار يا حمله كردن به نظام دولت يا حمله كردن به نظام توليد يا حمله كردن به 

اي كه اضافه يرا جوهرة آن رابطهكه حل شدني نيست زكنند و حال آندار حل ميسرمايه

 با كذب رابطه مستقيم دارد و با صدق سازگار نيست.  ؛كندشدن را براي سرمايه تضمين مي
ها به معناي داري و مالكديگر دوره سرمايهحال اگر شما قائل بر اين نظر باشيد كه 

به صورت يك  هافقط شركت و اين كه ارادة افراد به تنهايي دخيل باشد، تمام شده است

ها، دولت، مبعوث از طرف كل كنند، بلكه بالاي سر همة اينميندولت مالي و پولي عمل 

و با تعيين كرده است هايي كه براي نظام هاي پولي و مالي و با سياستجامعه با سياست

كند كه انحصارات گيري ميپيش هابرد از اين هرج و مرجهاي خاصي كه به كار ميحمايت

، ظاهر قضيه چنين است، دولت و «خير»گوييم رت كارتل و غيره در نيايد. ولي ميبه صو

كند و از دهد، حتي دخالت ميكند و به اين شركت اعتبار ميبانك وقتي دخالت مي

گيرد كه مشكلات را دفع اعتباراتش نسبت به خارج از كشور و از بيرون از سيستم مدد مي

براساس رشد توليدات  هر حال مبناي اين كار دولت همو منافعي را جذب كند؛ در كرده 

جا سهام شود، مالكيني كه در آنست. چرا يك شركت وقتي ورشكست ميناخالص ملي ا

دار در يك شركت ديگر هم ها سهامشوند؟ چرا؟ چون آندارند، راضي به ورشكست شدن مي

ود، ولي در عوض قدرت شدانند بر فرض اگر بلندگوي لامپي دارد ورشكست ميهستند؛ مي

ها در آن ها به وسيلة آن شركتي كه در بلندگوسازي ترانزيستوري هست و آنخريد آن

تر كند. نه فقط مال خودشان بلكه مال كساني كه در آن شركت بزرگسهام دارند، رشد مي

شود، يعني يك بار به دست تر حل ميهم سهم ندارند، به نفع آن شركت بزرگ
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كند و با قدرت خريد كننده قدرت خريد اضافي پيدا ميآيد، بعد مصرفكننده ميمصرف

شود و بعد از طرف همان كه فعلًا در تكنيك برتر هست، اش وارد بازار جامعه مياضافه

گنگ هنگيا شود. پس اگر فرضاً ژاپن قرارداد تكنيك كارخانه ساعت س يكو جذب مي

ژاپن هست نه به ضرر ژاپن؛ و اين آقاياني كه  فروشد، اين به نفعبندد و يا فرضاً ميمي

مديران پول هم هستند، در اين دوران كه فقط ابزار حاكم نيست و سرمايه حاكم است، 

گذاري جديد و براي تكنيك امكان سرمايهچون كنند، آيند شكست ابزار را هم تلافي ميمي

گران حاكم يك دوره مبادله گونه نيست كهد؛ يعني ايننكنابزار جديد را تأمين ميتوليد 

، حكومت خودش «مبنا»داران حاكم باشند، بلكه كارخانه و باشند، يك دورة ديگر ابزارداران

هاي توليدي، توزيعي، اعتباري همه براساس اين مبنا ؛ يعني شركتكندو اعمال ميرا دارد 

يف باشد. بنابراين به ها ضعگونه نيست كه در اين زمينه قدرت بانككنند و ايندارند كار مي

تواند اتخاذ موضعي بكند كه رشد توليدات هر طريق كه شما توجه كنيد، دولت هم نمي

ماند. قدرت ناخالص ملي را به صفر برساند؛ چون در اين صورت خود دولت باقي نمي

ست كه در روابط جمعي كار كند؛ و سيستمي را كه اتبليغات و بقاي دولت منوط به اين 

كه منظم بياييم يك روابطي را قرار بدهيم كه حق مصرف را به نفع سرمايه حل پذيرفته 

سطح بزرگ آن كه تبليغات دروغ ست و چه در معرفي كالاكه در سطح كوچك آن  چهكند، 

بلكه باز بشود! شان تا مچگويند مييك گونه دروغ نيز كنيد كه هميشه نالبته خيال  .ستا

خواهند كنند كه نتيجة خاصي را كه ميبندي ميه دستهبندي خبر، آن گونگاهي در دسته

گونه نيست بندي كردند واقع شود. يعني اينگرفته شود و رويداد دوم در جهتي كه دسته

بندي كردن حتي در ايجاد خبر اثر نداشته باشد. و عين مسألة تكاثر و شتابي كه روش دسته

كند و جا كار ميتبليغاتي آن، اين شود، عين همان شتابكه در سرمايه از آن صحبت مي

شود و سير جا هم بارز ميبينيد، دقيقاً اينعين آن كذب و انحراف جهتي را كه در تورم مي

اين كه متوجه ريشه كند كه چه فسادي دارد متوجه يك جاي  به جايحيات عمومي را 

 كند.ديگر مي
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راي جامعه بشري و هاي غربي و اقتصادمحور بمنطقي مدل فضع گيري:نتيجه

 تجربه ناموفق براي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

وقتي در اقتصاد، پس از تجربه و تجزيه و تحليل عقلي، صحت قوانين و ثبات و پايداري 

هاي متفاوت شناسايي كرده و به عنوان قوانين صحيح و ها را در شرايط و وضعيتآن

گوي سؤال از ها را به وحي مقيد كنيم، بايد پاسخيم آناستاندارد مهر تأييد زديم؛ اگر نخواه

 باشيم.« تداوم»

شود و اثبات مي زده قوانين حركت در فلسفه اقتصادبر آيا اين ثبت امضايي كه 

شناسايي و معادلات حركت استحكام و تداومي را كه عقلاً و به طور تجربي براي امور 

برند؟ كه لسفه حاكم بر حركت از آن نام مي، همان تداومي است كه معتقدين به فكنندمي

ملاحظه نگاه معتقدين عاجز از شود زيرا معنا ميشمولي سرمايه بياگر غير از آن باشد جهان

به وحي بوده است و اگر با توجه به ادراكات متافيزيك كشف روابط و قوانين نموده است 

ركت نشان دهد. زيرا قوانيني كه را با قوانين حاكم بر حماده بايد سازگاري قوانين حركت 

جهت با قوانين حاكم بر كند بايد سازگار و هممبناي حركت و جهت حركت را مشخص مي

 حركت باشند، كه ثابت و غيرقابل تغييرند. 

بست به اثبات رسيد، بن رمايهماده و سبه عنوان مبناي اصالت  «تضاد»اگر حال 

تواند مفسر جهت حركت خودش به غير تضاد نميجا كه مداري از آنگرايي و سرمايهمادي

شود؛ يعني ثمره قوانين تجربي و علمي و عقلي كه بر اساس خودش باشد، آشكار مي

 را نتيجه دهد.  «تداوم»تضاد يعني غير تواند اند، ضرورتاً نميبنا شده« تضاد»

يح كه موضوع فلسفه اقتصاد است اگر شناسايي آن صح «رشد»بنابراين در مسأله 

رشد خصلت ذاتي  ازيريافت انجام نگيرد، بنا و ساختمان آن استوار نگشته و تداوم نخواهد 

نباشد. اگر به ذات رشد نظر شود مفهوماً نداشته داوم استحكام و تتواند هر چيز است و نمي

بايد با تداوم بخواند تا حكم رشد روي آن گذاشته شود و الّا اگر داراي رشد منفي باشد، به 

هر يك پله يا صد پله پيش برود ولي در جوهره يك چيز همراه داشته باشد كه معادل با ظا

حركت عليه خود باشد، طبيعتاً شكسته شدن را به دنبال خواهد داشت كه ديگر بر آن اسم 

 توان گذاشت.رشد را نمي
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هاي غربي كه داراي در اين پژوهش سعي شد با تحليل عقلاني، تجربه و عقلانيت مدل

ها نسبت به رشد داري هستند نقض شده و تداوم تاريخي و عدم مسؤوليت آنباني سرمايهم

 و توسعه پايدار به اثبات برسد. 

انانيت عقلانيت رنساس در عدم تبعيت نسبت به قوانين حاكم بر رشد )كلمات وحي(، 

لتي نظامات عداها در بيآورد و تودهرفاه و رشد را به نفع سرمايه و قشر خاص به وجود مي

هاي غربي با سوزند. گرچه در اين مقاله به عدم سازگاري مدلداري ميشرك و كفر سرمايه

منابع و اسناد اسلامي نپرداخته است اما توانسته است با استدلال محكم عقلاني مبناي 

ها و داري را به چالش بكشد و در روبناها چهره فرهنگ سودمحور را با منافع ملتسرمايه

 ها نشان بدهد. توده

توان با تعميرات بخشي بر اساس ادبيات موجود و علوم انساني غربي بر اين اساس نمي

مهم نياز به آناليز عقلانيت و منطق به تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت پرداخت اين 

باشد كه رنسانس و گستره آن در همه ابعاد زندگي بشر و نقد و نقض علوم انساني غربي مي

اند و بر اين اساس به كارآمدي تجارب بشري هاي غربي را به وجود آوردهندسه مدله

به عنوان معيار صحت به جاي شناخت حقانيت از « وقوع»پرداخته شود. در غير اين صورت 

 سازد. راهه رهنمون ميعدم حقانيت در تكامل مادي بشر ما را به بي

توان به مدار انقلاب فرهنگي است ميمحور كه پرچالبته با تكيه به عقلانيت دين

ها را در عرصه ميداني و نظام هاي غربي نيز پرداخت و آنتحقيقات ميداني پيرامون مدل

 تري است. هاي درازمدتآماري تجارب ناموفق دانست كه نيازمند پژوهش

هاي پيچيده از مباني هاي غربي داراي لايهگردد كه مدلبر اين اساس روشن مي

هاي انساني و تجربي و كارآمدي گسترده در عرصه تركيب علوم مختلف در عرصهفلسفي 

انديشي بندي است و با سادهآوري است كه هر كدام نياز به دقت، تأمل و جمعتكنيك و فن

توان به قضاوت صحيح علمي رسيد. از طرف هاي آكادميك نمينگري و پژوهشو عدم عمق

ره كشور به اسلام نيز داراي خطر و حذرهاي خاص ديگر نسبت دادن تدوين الگوي ادا

تر هاي امتحاني آن مسؤوليت را صدچندان سنگينباشد كه گذشتن از عقبهخودش مي

   نمايد.مي
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